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اشعه فرابنفش بیش از حد مجاز 
رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشــت گفته است که 
شــاخص UV از عــدد ۱ تا بیش از ۱۱ دســته بندی 
می شود. این عدد میزان خطر پرتوهای فرابنفش در 
هر منطقه را نشان می دهد. وقتی شاخص بین ۱ تا ۳ 
است، نیاز به حفاظت خاصی وجود ندارد، اما از عدد 
۴ به بالا، خطر آغاز می شود. علی گورانی هشدار داد 
که هم اکنون این شــاخص از حد استاندارد در کشور 
ما عبور کرده است و مردم باید اصول ایمنی را رعایت 
کنند. به گزارش مهر، او با اشاره به خطرات پنهان ولی 
جدی ناشی از اشعه فرابنفش خورشیدی، نسبت به 
سهل انگاری عمومی در مواجهه با این پدیده هشدار 
داد و گفت: »بســیاری از مــا تصور می کنیم اتفاقات 
ناگــوار به صورت ناگهانــی رخ می دهنــد، در حالی 
که بیشــتر فجایع حاصــل بی توجهی های کوچک و 
سهل انگاری های روزمره اند که در طول زمان انباشته 

شده و در نهایت به بحران ختم می شوند.« 

۳۰ ساعته شدن معلمان 
مدارس غیردولتی

رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی و توســعه 
مشارکت های مردمی گفته است که قانون ۳۰ ساعته 
شــدن معلمان مدارس غیردولتی با بیمه کامل مورد 
تصویــب قرار گرفت تــا از به کارگیــری نیروهای فاقد 
تخصص جلوگیری شود. احمد محمودزاده با اشاره به 
برنامه های سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه 
مشــارکت های مردمی در راستای پیشبرد برنامه های 
نظام تعلیم و تربیت کشور منطبق بر اسناد بالادستی 
و ســند تحول بنیادین آموزش و پــرورش، ادامه داد: 
»همه مدارس و مراکز غیردولتی تحت حکمرانی دولت 
و سیاست های وزارت آموزش و پرورش کشور هستند.« 
او بــا تاکید بر اینکه نگرش ســازمان نــگاه حمایتی و 
نظارتی اســت، گفت: »رویکردهای حاکمیت، دولت 
و آموزش و پــرورش باید در مدارس و مراکز غیردولتی 
جاری و ساری باشد و منطبق بر قانون از آنها حمایت 
و نظارت می شــود.« رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش ســازمان در 
راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس 
و مراکز غیردولتی مورد اهتمام است، گفت: »مدارس و 
مراکز غیردولتی باید نسبت به موضوعات و مسائل روز 
جامعه کنشگر بوده و دانش آموزانی پویا، کنشگر و بصیر 

را برای آینده ایران تربیت کنند.«

الزام برای کنکوری ها
رئیس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت وزارت 
آموزش و پرورش درباره اخذ تأییدیه اطلاعات هویتی 
دانش آموزان پایــه دوازدهم کنکوری توضیحاتی داد. 
به گزارش ایســنا، محســن زارعی با بیان اینکه همه 
دانش آموزان پایــه دوازدهم شــرکت کننده در آزمون 
سراســری ملزم هســتند با مراجعه به ســامانه »مای 
سنجش« )my.sanjesh( در قسمت مشاهده سوابق 
تحصیلی، اطلاعات هویتی خود را مشــاهده و تأیید 
نمایند، گفت: »عده ای از داوطلبان آزمون سراسری 
نوبت اول و دوم کنکور نیز به این سامانه مراجعه نکرده  
و ســوابق تحصیلی خود را مشاهده نکرده اند که باید 
این افراد نیز مراجعه و تأیید داشته باشند.« او با بیان 
  my.medu اینکه نمرات دانش آموزان نیز در ســامانه
قابل دریافت است، ادامه داد: »طبق کارنامه دریافتی 

سوابق تحصیلی ارسال می شود.« 

خبرسازان
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شرکتملینفتایران
شرکتپایانههاینفتیایران

خودشــان را به دایی شــان رســاندند و در ماشــین او شب 
را صبــح کردند: »همه مــردم مانند ما در ماشین هایشــان 
بودند.« فردای آن شــب، آتش بس اعلام شد اما اضطرابی 
که به جان »او« و بــرادرش ریخته بود آنها را از تهران فراری 
داد: »ما می خواســتیم حال و هوایمان عوض شود و بعد از 
دو روز دوباره به تهران برگشــتیم.« او به تهران که می رســد 
پیش از هر جایی خودش را به سر خاک مهرنوش می رساند. 

چهلم مهرداد، یاسمین، آرمین، علی و مونا �
مهــرداد کیاکاظمــی، یکــی از ۱2 نفــری بود کــه روز 
بیســت وپنجم خرداد، پشــت چراغ قرمز قدس کشته شد. 
او راننده اســنپ بــود و آن روز در خودروی پرایدش احتمالًا 
مشــغول به کار بود که بر اثر برخورد پرتابه ای که اســرائیل 
پرتاب کرده بود، ماشــینش به آسمان پرتاب شد و وقتی به 

زمین رسید، او دیگر زنده نبود. 
مهرداد را ســه روز بعد، در بیســت و هشــتم خرداد، در 
قطعه ۴2 بهشــت زهرا به خاک ســپردند. او ســاکن شــهر 
پردیس بود، دو فرزند پسر داشت و جمعه این هفته، مراسم 

چهلمش برگزار خواهد شد. 
در حمله اسرائیل به میدان قدس در 2۵ خرداد ۱۴۰۴، 
دو انفجــار اتفاق افتــاد، یکی حمله به طبقــات بالای یک 
ســاختمان بود و انفجار دوم، از برخورد پرتابه اســرائیل در 
ســطح خیابان بود که گودالی بزرگ ایجاد کرد؛ انفجار دوم 
که به شاه لوله آب آســیب زد و موجب جاری شدن سیلاب 
در ابتدای خیابان شــریعتی شــد و بر اثر آن، ۱2 شــهروند 

غیرنظامی کشته و بیش از ۵۰ نفر مجروح شدند. 
پنجشنبه این هفته، مراسم چهلم همه آنهایی است که 
در حملات اســرائیل به شهرهای ایران، در 2۳ و 2۴ خرداد 
شهید شدند؛ مثل یاسمین و آرمین باکویی، مادرشان مونا 
و پدرشــان، علی باکویی. از خانواده چهارنفره آنها، سه نفر 
به خاک ســپرده شــده اند اما هنوز بدن یاسمین، در خاک 
آرام نگرفتــه اســت. این را یکی از نزدیــکان این خانواده به 
»هم میهن« می گوید؛ به گفته او پزشکی قانونی به اعضای 
فامیل آنها گفته اند که هنوز نتیجه آزمایش تطابق دی ان ای 
مونا باکویی مشخص نشده است. این آزمایش به این دلیل 

گرفته شده که تقریباً از بدن مونا چیزی باقی نمانده بود. 
مختــار باکویــی، آتش نشــان و دایی یاســمین و آرمین 
باکویی، پیش از این به »هم میهــن« گفته بود که خودش، 
با دســت های خــودش آن ها را از زیــر آوار بیرون کشــید؛ 
چنــد ســاختمان آن طرف تر از خانه شــان. بامــداد جمعه 
2۳ خرداد، وقتــی مختار با صدای انفجــار از خواب بیدار 
شــده بود تا به ایستگاه شــماره 7۱ آتش نشانی در خیابان 
کرمان تهران برود، شــنید که در اولین حمله های اسرائیل 
به تهران، خیابان نارمــک را زده اند. خیابان نارمک، او را به 
یاد خانه خواهرش »مونا« در خیابان حاجی زاده انداخت؛ 
خانه ای که »علی باکویی«، دانشــمند هسته ای و بوکسور و 

فرزندانش »آرمین« و »یاسمین« در آن زندگی می کردند.
»یاســمین باکویی«، 2۳ ســاله و دانشجوی کارشناسی 
ارشد دانشگاه شریف بود و برادرش، »آرمین باکویی«، ۱6 
ســاله و دانش آموز نخبه رشته تجربی، که قرار بود سال بعد 
در کنکور تجربی و در آرزوی پزشــک شدن، شرکت کند. به 
گفته مختار باکویی او خبر اولیه را از تلویزیون دید: »تا اینکه 
یه دفعه همســرم توی گوشیش دید اسرائیل نارمک رو زده. 
یه جا نوشــته بود که منزلی رو توی خیابون حاجی صادقی 
زده ن و عکســش هم بود. من نمای ساختمون رو شناختم. 
ســریع لبــاس پوشــیدم، موتور رو روشــن کــردم و رفتم تو 
کوچه شــون؛ تقریبــاً فکر کنــم پنج دقیقــه یا اینــا بعد از 
آتش نشــانی من رســیدم. بعد دیدم بچه های آتش نشــانی 
اونجان. یه نــگاه کردم بالا دیدم که متاســفانه طبقه چهار 
و پنــج غربی وجود نداره. خواســتم ورود پیــدا بکنم که از 
یکــی از بچه ها یه کلاه بگیــرم با یه لبــاس ورود پیدا کنم. 
رفتم داخل ولی تا طبقه ســوم بیشتر نتونستم برم بالا. هم 
حریق بود هم اینکه یه دونه از ستون های بزرگ تو راهرو خم 
شــده بود و نمی ذاشــت که برم بالاتر. دیگه اومدم بیرون و 
دیدم که متاسفانه دسترســی خیلی سخته و نمیشه کاری 
کرد. ســریع رفتم ایســتگاه، لباسامو پوشــیدم. برگشتم تو 
محل حادثه و از ســاختمون بغل ورود پیــدا کردیم و تا اون 
لحظــه دو تا از پیکرهــا رو پیدا کردیم. صحنه ســختی بود 
ولی به هر حال کار ما اینه متاســفانه. خب فکر نمی کردیم 
کــه چنین اتفاقی واســه خودمــون بخواد بیفتــه.« مختار 
خواهــرش مونــا را در حالی پیــدا کرد که ســرش از تنش 
جدا شــده بود؛ تقریباً شــبیه وضعیتی که »علی باکویی«، 
داماد خانواده شــان داشــت. »آرمین« اما چند ساختمان 
آن طرف تر پیدا شــد؛ درست مثل »یاسمین«. حالا علی و 
مونا و آرمین خاکسپاری شــده اند اما »یاسمین« هنوز نه؛ 
مسئولان پزشکی قانونی گفته اند خانواده باید منتظر پاسخ 
آزمایــش DNA که از تکه های باقی مانده بدن او گرفته اند، 
بمانند تا اگر با تست پدر و مادرش تطابقت داشت، او را هم 
به خاک بســپارند. مختار می گوید: »تمام قدرتم را گذاشته 
بــودم که دختر خواهرم رو پیدا کنــم. دختری که نخبه بود 
و عشــق دایی اش. رابطه مون با هم خیلــی خوب بود. من 
می دونســتم که دخترش کجا می خوابه. همونجا رو  گشتم 
ولی متاسفانه آوار خیلی زیاد بود تا اینکه دو روز طول کشید 
تــا پیداش بکنیم. متاســفانه چیزی که ما حــدس و گمان 
کردیم درســت بود؛ اینکه توی انتهای ساختمون روبه رویی  

اســت؛ در نهایت چند تا تیکه بدن پیدا کردیم که تکه هایی 
از لباس و جوراب همراهش بود. اونارو نشون خواهرم دادم 
و خواهرم گفت که بله این لباس یاسمینه. بعد اون تکه هارو 
جمع کردیم توی یه کیسه فریزر و فرستادیم پزشکی قانونی 
که البته هنوزم که هنوزه جوابی ندادن که اگر شد ان شاالله 

خاکسپاری ش انجام بشه.« 
روزهایی که مختار در آن ساختمان دنبال بدن عزیزانش 
می گشت، روزهای سختی بود: »به من گفته بودن که شما 
می تونی کلا رو این پروژه باشــی تا بتونین کلیه کسایی که 
شهید شدن رو از محدوده خارج کنین. من چهار روز اونجا 
بودم بعد از چهار روز چون دیگه ســه تاشــون پیدا شده بود 
یه ســری کاراشــونو انجام می دادم. توی ســاختمون گریه 
می کــردم و دنبالشــون می گشــتم. همــکارام متوجه این 
داستان بودن و ســعی می کردن که سریع خودشون کار رو 
انجام بدن. ســریع اونا رو تحویل آمبولانــس دادن که ببره 
برای پزشکی قانونی. نمی ذاشتن که زیاد از لحاظ دیداری 
به قول معروف فیس تو فیس بشــیم. بچه های آتش نشانی 
واقعا ســنگ تموم گذاشتن. ما به هرحال مثل خانواده ایم. 
ســاعت های زیادی کنار همیم. دوســتام کــه به خاطر من 
نمی رفتن خونه، پا به پای من موندن. تا اینکه بالاخره از زیر 

آوار خارجشون کردیم.«
مختــار در همــه روزهای جنــگ، در عملیات بــود؛ او و 
همکارانش حداقل ۱۵ پیکر را از زیر آوارهای ساختمان های 
منفجرشده خارج کردند: »کلا سیستم آتش نشانی از نظر 
من اینه که جونت رو واسه مردم می خوای بدی. تنها فکرت 

می شه نجات جون هموطنت. وقتی به محل حادثه می ری 
همه چی از ذهنت پاک می شه. هیچ چیزی جز نجات جون 

اون شخص تو تصوراتت نمیاد.«

جای خالی فردین �
چهلم فردین ابراهیمی، ســرباز 2۳ ســاله  شهید حمله 
اســرائیل به مقر ستاد سپاه امام حســن مجتبی)ع( کرج، 
پنجشــنبه هفته دیگر از راه می رسد؛ ســرباز جوانی که دو 
ماه از خدمتش باقی مانــده بود اما از ۱۴ تیر دیگر به خانه 
برنگشــت. پدرش غروب روز حمله پیکر او را در ســردخانه 
بهشــت ســکینه کرج پیدا کرد و او را به خانــه برگرداند، با 
تنی  بی جان. حالا قرار است هفته آینده مراسم چهلم او در 

امیریه شهریار برگزار شود.
بعد از شــهادت فردین نماینده شــهریار، فرستاده ای از 
بنیاد شهید و امور ایثارگران،  اعضای شورای شهر و شهردار 
و سپاه شهریار برای ملاقات با خانواده آمدند و بنیاد شهید 
هــم شــهادت او را اعلام کرده اســت. این را پــدر او، بهرام 
ابراهیمی، می گوید مراســم چهلم فردیــن در محل زندگی 
خودشــان برگزار می شود و قرار اســت مهمانانی از همین 

نهادها را برای حضور در مراسم او دعوت کنند.
فردین مدرک دیپلم داشت و  قرار بود بعد از پایان سربازی 
به تحصیلــش ادامه دهد. او در اولین بمبــاران و حملات به 
این پادگان به شهادت رسید. پدر با چشم های خودش دیده 
بود که تیروترکش ها به پهلوی پســر خورده بود.  او می گوید 
هنوز هم وقتی جالی خالی فرزندم را می بینم اشــکم جاری 
می شــود؛ او هــرروز همراه با همســرش برای دیــدار دوباره 
فرزندشان به گلزار شــهدای بهشت رضای شهریار می روند و 
بهرام ابراهیمی تعریف می کند که بی قراری های مادر او هنوز 
تمام نشــده است:»او هرروز گریه می  کند و از روز اول حالش 

زیاد مساعد نیست. برادر کوچکش هم هم  بی قرار است.«
محمدطاهــا برادر کوچکتــر فردین اســت و گریه هایش 
مدتی بعد از شهادت او شروع می شود، وقتی که جای خالی  
برادر را بیشــتر از همیشه دید: »محمدطاها یک هفته است 
کــه مدام گریه می کند و بی قرار اســت. انــگار نبود برادرش 
را تازه احســاس کرده اســت. می گوید برادرم رفته و من تنها 
مانده ام. دوستان دیگرش را کنار برادران شان می بیند و وقتی 
برمی گردد خانه اشــک می ریزد؛ انگار که تــازه جای خالی 
برادرش را دیده اســت. هنوز هم کســی بــرای حمایت های 

روانی تماسی نگرفته و قول خاصی داده نشده است.«

مهرداد کیاکاظمی، 
یکی از 12 نفری بود 
که روز بیست وپنجم 
خرداد، پشت چراغ 

قرمز قدس کشته شد. 
او راننده اسنپ بود و 
آن روز در خودروی 

پرایدش احتمالًا 
مشغول به کار بود که 
بر اثر برخورد پرتابه ای 

که اسرائیل پرتاب 
کرده بود، ماشینش 

به آسمان پرتاب شد 
و وقتی به زمین رسید، 

او دیگر زنده نبود


